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Within the cosmic order, two profound metaphysical realities, Arsh (Arabic: 
, lit: Throne) and Kursī (Arabic: , lit: Footstool), have been subjects 

of extensive scholarly discourse, among which Allamah Ṭabāṭabā’ī and the 
mystical school of Ibn ʿArabī stand out as central figures. These two 
perspectives share both commonalities and divergences in their 
interpretations of the essence and nature of the Arsh and Kursī. Given that 
the Qurʾānic exegesis, mysticism (ʿirfān, Arabic: ), and rational theology 
(burhān, Arabic: ) are inherently interconnected, and considering that the 
interpretative framework of Arsh and Kursī in Ibn ʿArabī’s mystical school 
appears to differ from the interpretation of Allamah Ṭabāṭabā’ī, it is 
necessary to undertake an inquiry into these perspectives. This article, 
therefore, aims to critically and analytically examine and compare the 
metaphysical realities of the Arsh and Kursī from the viewpoints of Allamah 
Ṭabāṭabā’ī and the mystical teachings of Ibn ʿArabī, employing a 
descriptive-analytical and comparative methodology. Allamah Ṭabāṭabā’ī 
views the Arsh and Kursī as a unified metaphysical reality, encompassing 
both general and specific aspects. He asserts that these realities are located 
within the intellectual realm (ʿālam al-ʿaql, Arabic: ), and they are 
borne by carriers who uphold them both in this world and in the Hereafter 
(akhirah, Arabic: ). The Arsh in this context is singular, both in its 
worldly and eschatological manifestations. Conversely, Ibn ʿArabī’s mystical 
tradition posits that the Arsh takes a circular form, originating in the world of 
al-ʿĀlam al-Mithāl (the World of Image, Arabic: ), and is distinct from 
other forms of Arsh. The Kursī, understood as the earthly paradise (Jannat al-
Arḍ, Arabic: ), is situated within this specific Arsh. Furthermore, the 
Arsh is carried by four beings, in contrast to the Arsh carried in the 
eschatological realm, which is borne by eight beings. The key findings of 
this article can be summarized as follows: 1. Arsh and Kursī are two distinct 
metaphysical realities, each representing a different aspect of God’s active 
knowledge (ʿilm faʿlī, Arabic: ). 2. The primary carriers of the Kursī 
are four beings, who are conceptually linked to the Arsh due to their 
association with the Kursī. 3. According to specific traditions (riwāyah, 
Arabic: ), certain perfected human beings (al-insān al-kāmil, Arabic: 

) may be regarded as carriers of the Arsh. 4. The attribution of the 
Atlantean Sphere (falak atlas, Arabic: ) and the Sphere of Spheres 
(falak al-aflāk, Arabic: ) to the Arsh, as described in the Ptolemaic 
model of astronomy, is erroneous. 5. The Arsh is a singular metaphysical 
reality with multiple attributes, including ʿazīm (Arabic: , lit: great), 
karīm (Arabic: , lit: generous), and majīd (Arabic: , lit: glorious), which 
describe its essence, rather than its separate types. 6. Based on the apparent 
meanings in the traditions, the Arsh in both the worldly and eschatological 
realms is one and the same. 
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ها بته بحتث و  آن ۀدربار  شمندانیوجود دارند که اند یبه نام عرش و کرس قتیدو حق ،یهست ۀدر منظوم
اشتاره کترد.  یعربت ابن یو مکتب عرفتان ییبه علامه طباطبا توان یها م اند که از جمله آن پرداخته یبررس

 نیتهستند. حال، با توجه بته ا یاشتراکات و افتراقات یدارا یعرش و کرس قتیحق انیدر ب دگاهیدو د  نیا
ارا ته شتده از عترش و  ریتفست حتال نیو درع ستتندین گریکتدیاز  یمطلب که قرآن، عرفان و برهان جتدا

 نیظتاهرا  متفتاوت استت، بنتابرا یاز عترش و کرست ییعلامه طباطبا ریبا تفس یعرب در مکتب ابن یکرس
 نی. بنابراردیقرار گ یآن مورد بررس دنگاشته شود و ابعا نهیزم نیادر  یقیکه تحق کرد یم جابیضرورت ا

 یلتیتحل - یفیها را با روش توص آن گاهیو جا یعرش و کرس قتیاست که حق نیهدف پاوهش حاضر ا
 یمورد بحث و واکتاو یعرب ابن یو مکتب عرفان ییاز منظر علامه طباطبا یقیو به صورت تطب یو انتقاد

 نیت. اباشتد یمت لیاجمتال و تفصت یداند که دارا یم یواحد قتیرا حق یقرار دهد. علامه عرش و کرس
عرش  نیو ا کنند یو آخرت حمل م ایها را در دن دارند که آن ینیدر عالم عقول قرار دارند و حامل قیحقا

استت کته در  یا رهیتعرش صورت دا یعرب مکتب ابن دگاهیاست، اما از د  یکیو آخرت  ایمحمول در دن
 هیتهمان عرش رحمان است کته آستمان بهشتت استت و بتا بق شعر  نی. اردیگ یآغاز عالم مثال شکل م

 گریعرش قرار دارد. از طرف د  نیبهشت است در درون ا نیهم که زم یاقسام عرش تفاوت دارد و کرس
 کننتد یکه هشتت نفتر آن را حمتل مت امتیو با عرش محمول در ق کنند یعرش را چهار نفر حمل م نیا

دو  ی. عترش و کرست1خلاصته کترد:  لیتدر متوارد ذ تتوان یرا مت قیتحق یتفاوت دارد. اهم دستاوردها
. حاملان چهارگانته 2. ندیآ یخداوند به شمار م یهستند و از مراتب علم فعل گریکدیاز  یمجزا قتیحق

 ات،یت. مطابق بتا روا3. شوند یرش نسبت داده مبه ع یهستند و به اعتبار کرس یبالصاله مربوط به کرس
. اطلاق فلک اطلس و 4ممکن است جزو حاملان عرش محسوب شوند.  همکامل  یها از انسان یبرخ

. عترش 5. باشتد یاستت، نادرستت مت یوستیبطلم ئتتیه یها افتهیفلک الافلاک بر عرش که مطابق با 
وصف عترش محستوب  دیو مج میکر  م،یظچون ع یواحد است که شئون متعدد دارد و اوصاف یقتیحق

 .است یکیو آخرت  ایعرش محمول در دن ات،ی. مطابق ظاهر روا6نه از اقسام عرش.  شوند، یم

و مکتتب  ییاز منظر علامته طباطبتا یعرش و کرس قتیحق یقیتطب ی(. بررس1403). داود ،آباد میکر  ۀزاد حسنی؛ مرتض ی،بامر زادهاستناد: 
 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6185.2404. 232-205 (،40)21، ه ی قرآن  آموزه ی.عرب ابن یعرفان
 . سندگانینو ©                                                                                           .یرضو  ی: دانشگاه علوم اسلامناشر
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 مقدمه
چینش نظام هستی و مراتب آن همواره مورد توجه اهل معرفت بوده است. از جمله مراتب 

 ای دارند، عرش و کرسی است. و حقایقی که در نظام هستی و عوالم خلقی جایگاه ویاه
ها را به صورت  در این نگاشته، سعی بر این است که حقیقت عرش و کرسی و جایگاه آن

عربی مورد بحث و واکاوی قرار  تطبیقی از منظر علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن
 دهیم. بنابراین در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤالات خواهیم بود:

عربی  طباطبایی و مکتب عرفانی ابن . حقیقت عرش و کرسی از دیدگاه علامه1
 چیست؟

یک از  عربی، عرش و کرسی در کدام . از دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب ابن2
 مراتب هستی قرار دارند؟

 . آیا عرش و کرسی مجرد تام هستند یا هویتی مثالی دارند؟3
 . حاملین عرش و کرسی چه کسانی هستند؟4
 ت؟. نسبت عرش و کرسی با یکدیگر چیس5
 . نسبت عرش و کرسی با بهشت و جهنم چیست؟6
 . تفاوت و تشابه دو دیدگاه در باب عرش و کرسی چیست؟7
 . پیشینۀ تحقیق1

ای با عنوان عرش و کرسی از دیدگاه آیات و  نامه : آقای علی کرمی در پایانعام ۀپیشین
نامه  است. در پایانروایات با توجه به تفسیر المیزان این موضوع را مورد بررسی قرار داده 

که باید تبیین و تحلیل نشده است و از  چنان مذکور، حقیقت و جایگاه عرش و کرسی آن
 سوی دیگر، به صورت تطبیقی بحث نشده است. 

ای در این زمینه به نحوی که عرش و  نامه و مقاله : هیچ کتاب، پایانخاص ۀپیشین
عربی مورد  ی و مکتب عرفانی ابنکرسی را به صورت تطبیقی از دیدگاه علامه طباطبای

 بحث قرار دهد، نگاشته نشده است.
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 . روش تحقیق2
ای و به لحاظ  افزارهای رایانه ای و نرم روش تحقیق در این نوشتار به لحاظ شیوه، کتابخانه

 ای و انتقادی است.  هدف توصیفی، تحلیلی، مقایسه
 . عرش و کرسی از منظر علامه طباطبایی3

  ها بین روند و در مورد حقیقت آن مراتب نظام هستی به شمار میعرش و کرسی از 
اندیشمندان و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. ما در این مرحله سعی داریم به تبیین 
حقیقت عرش و کرسی از منظر علامه طباطبایی پرداخته و جایگاه این حقایق را در 

 منظومۀ هستی به صورت دقیق بیان کنیم. 
 ی علامه طباطباییشناس روش. 1-3

روش تفسیر قرآن به قرآن است ، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ۀروش برگزید
به   در این روش تا جایی که امکان تبیین و تفسیر آیات (1397یاری،  راد؛ عماری اله )مهدوی

طرح  رسد. بنابراین نوبت به منابع دیگر نمی، وسیلۀ آیات دیگر قرآن وجود داشته باشد
اند. از سوی  مناسبتی یا استطرادی، علمی ۀعرفانی یا فرضی ۀمکاشف، فلسفی، مباحث ادبی

کند. با این حال معمولا  روایات  ایشان از روایات هم استفاده می، در پایان هر بحث، دیگر
. علامه در الرسا ل التوحیدیه (51و  32، ص1389)عظیمی، نه تفسیری ، داند را تطبیقی می

گیری از آیات و  کند و سپس با بهره مبانی فلسفی و عرفانی تبیین می ۀمطالب را بر پایابتدا 
که بیشتر مطالب این  این  توجه به پردازند. با روایات به تأیید و استحکام این مطالب می

در هم تنیدگی این دو روش ، پاوهش از تفسیر المیزان و الرسا ل التوحیدیه استخراج شده
ابتدا مطالب به صورت عقلی تبیین شده و در ، این معنا که در برخی موارد به، مشهود است

ابتدا تفسیر قرآن به قرآن صورت ، اند و در موارد دیگر ادامه به آیات و روایات مستند شده
 گرفته و به طور نسبی از روایات و مطالب فلسفی نیز استفاده شده است. 

 شناختی علامه طباطبایی  مبانی هستی .2-3
مستلزم بیان ، ها در منظومۀ هستی ازآنجاکه درک حقیقت عرش و کرسی و جایگاه آن

شناختی علامه  لذا بررسی مبانی هستی، چینش نظام هستی و ساختار کلی آن است
، ناپذیر است. علامه طباطبایی اگرچه در کتاب نهایة الحکمة طباطبایی امری اجتناب
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در کتاب الرسا ل ، حدت وجود نشده استتشکیک در وجود را مطرح کرده و متعرض و 
وجود و توحید  ۀکند و قا ل به وحدت حق مسئلۀ وحدت وجود را مطرح می، التوحیدیه

آنگاه با استشهاد به آیات و روایات متعدد به تأیید این  شود. اطلاقی ذات اقدس اله می
 (17-6ص، 1415)طباطبایی، داند  توحید می ۀپردازد و آن را آخرین درج سخن می

 . حقیقت عرش و کرسی3-3
در این بخش به تعریف مفاهیم عرش و کرسی از حیث لغت و اصطلاح خواهیم 

 پرداخت.
 معنای عرش .1-3-3

علامه ، معانی متعددی ذکر شده است. با این حال، برای عرش، معنای لغوی: در لغت
ش در اصل به را پذیرفته و معتقد است: عر  «عرش» معنای طباطبایی نظر راغب در باب

معنای چیزی است که دارای سقف است و جمع آن عروش است. نشیمنگاه سلطان را 
 .(148، ص8تا، ج )طباطبایی، بی ندا ههم به اعتبار بلندی آن عرش نامید

ای از وجود است که مقام صدور احکام تفصیلی  معنای اصطلاحی: عرش مرتبه
مثال و ماده را در بر ، که مجردموجودی منبس  است ، موجودات است. در واقع عرش

شود  و زمام جمیع حواد  و اسباب به آن منتهی می (141، ص1415)طباطبایی، گیرد  می
 .(150، ص8تا، ج )طباطبایی، بی

 معنای کرسی .2-3-3
خذ شده است. این ریشه به ا «سین –راء  –کاف » ۀاز ریش «کرسی» ۀمعنای لغوی: کلم

های  به تخت و پایه، جزای یک سازه است. به همین دلیلمعنای به هم پیوستن و اتصال ا
کلمه ، گویند. در بسیاری از موارد کرسی می، شوند آن که توس  نجار به هم وصل می

 .(336، ص2تا، ج )طباطبایی، بی گردد کرسی به جای مُلک و حکومت نیز استفاده می
علم الهی است که ای از  مقام ربوبی و مرتبه، معنای اصطلاحی: کرسی در اصطلاح

موجودات به آن وابسته هستند و تمام حقایق اشیا در آن ثبت و ضب  شده است  ۀهم
 .(336، ص2تا، ج )طباطبایی، بی
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 اطلاقات عرش و کرسی .4-3
ها را در موارد  توان آن کند که می علامه طباطبایی برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر می

 ذیل خلاصه کرد:
ای از  قلم مرتبه، هان هستی( و نفس کلی )لوح محفوظ(: در ج. عقل اول )قلم اعلا1

، لوح، مراتب وجود است که موجودات به صورت اجمال و بسی  در آن تحقق دارند
ای است که  ای دیگر است که شامل وجود تفصیلی حقایق است و مرکب نیز مرتبه مرتبه

 نحوی با عرش اتحاد دارند هر دو حالت اجمال و تفصیل در آن وجود دارد و این مراتب به
 .(157، ص1415)طباطبایی، 

چنین ، علی: در کتاب کافی حدیثی نقل شده است که مضمون آنا. ملکوت 2
 ... و هو الملکوت الذی أراه الله أصفیاء و أراه خلیله فقال: : )ع(فقال امیرالمؤمنین»است:

« (57/)انعام ﴾الْرَِْ  وَ لِیکَُونَ مِنَ الْمُوقنِیِنَ  وَ کَذلَِکَ نرُِی إبِْرَاهِیمَ مَلکَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ ﴿
در باب اتحاد عرش و ملکوت معتقد  )ع(علامه طباطبایی با ظهورگیری از کلام امام علی

اما باید توجه داشت که مقصود از ملکوت در ، عرش و ملکوت یکی است، است در اینجا
رش نمایانگر مقام اجمال و زیرا ع، نه ملکوت اسفل، ملکوت اعلی است، این عبارت

، 8تا، ج ، بیطباطبایی)باطن غیب است و با ملکوت اعلی سنخیت و تناسب بیشتری دارد 
 .(165ص

 جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی .5-3
در این بخش سعی داریم جایگاه و مرتبۀ عرش و کرسی را در منظومۀ هستی مورد بحث 
قرار دهیم و مشخص کنیم که این حقایق در کدام عالم از عوالم خلقی جای دارند و 

 اند.  های مربوط به آن را پذیرفته احکام و ویاگی
گردد و به  از میعلامه همگام با دیدگاه عرفا معتقد است نظام هستی از مقام ذات آغ

و  34، 30، 29، 19، 9، ص1415، طباطبایی) شود یعنی عالم ماده ختم می، ترین مرتبه نازل
علامه معتقد به وحدت و یگانگی عرش و ، طور که پیش از این بیان شد همان . (71

و ازآنجاکه جایگاه ملکوت اعلی در عالم  (165، ص8تا، ج )طباطبایی، بیملکوت اعلی است 
ای از  توان گفت عرش حقیقت و مرتبه می (50، ص1370)جامی،  مجردات تام است عقول و
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اما این حقایق غیبی در کدام مرتبه از مراتب عالم ، مراتب و موجودات عالم عقل است
عقل جای دارند؟ علامه طباطبایی معتقد است که عرش باطن عالم تجرد و همان عالم 

تر از آن   عالم عقول عرضی و هر آنچه که پایینیعنی ، عقول طولی است و کرسی ظاهر آن
رسد این دیدگاه علامه  . البته به نظر می(151، ص1415)طباطبایی، رود  به شمار می، است

 زیرا ایشان منکر وجود عقول عرْضی است، چندان با مبانی فلسفی وی سازگار نیست
 .(320-318، ص1428)طباطبایی، 

 هینسبت عرش و کرسی با علم ال .6-3
طباطبایی،  ) آیند عرش و کرسی از مراتب علم فعلی حق تعالی به شمار می، از دیدگاه علامه

. از این منظر که هر حقیقتی نزد 1 . علم فعلی از دو جنبه قابل بررسی است:(33، ص1415
 .آید از معلومات خداوند به حساب می، خداوند حاضر و موجود است و به همین دلیل

نزد او حاضر و معلوم هستند ، عنوان مخلوق و فعل خداوند متعال هعرش و کرسی نیز ب
. در مواردی که یک موجود به حقایق عالم علم داشته 2 ؛(339، ص2، ج1417طباطبایی،  )

آید. این  معلومات او جزو معلومات خداوند متعال به حساب می، باشد. در این حالت
ایر موجودات است و از این حیث موجود را از این حیث که مشتمل بر صورت علمی س

عنوان مرتبه علم فعلی خداوند  به، رود ای برای نمایش علم حضرت حق به شمار می که آینه
تنها به برخی از موجودات اختصاص دارد که قابلیت ، شود. البته این ویاگی نامیده می

، رو ازاین   تند.ها هس تر را دارند و مشتمل بر صور آن  حکایتگری از مادون و مراتب پایین
 شوند. عنوان مراتب علم فعلی حق تعالی شناخته می تنها برخی از موجودات به

عرش و کرسی از این جهت که صور تمام حواد  و وقایع  (270، ص1363، )صدرالمتألهین
شوند. این مطلب با  عنوان مراتب علم فعلی خداوند محسوب می به، ها وجود دارد در آن

 ۀروایات مختلفی قابل اثبات است. صاحب تفسیر المیزان با استناد به آی استناد به آیات و
، گیری از روش تفسیر قرآن به قرآن و بهره (255/)بقره ﴾وَسِعَ کرْسِیه السَّمَاوَاتِ و الْْرَِْ  ﴿
ها و زمین به آن  داند که تمامی موجودات آسمان را به معنای مقام ربوبی می« کرسی»

توان گفت  ها مملوک و معلوم این مقام هستند. بنابراین می آن ۀاند؛ زیرا هم وابسته
ای از مراتب علم فعلی خداست که بنیاد تمامی عالم بر آن استوار است و  مرتبه« کرسی»
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. در برخی از روایات (336، ص2، ج1417طباطبایی،  ) همه چیز در آن ثبت و ضب  شده است
عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد »ت: عنوان علم الهی توصیف شده اس نیز کرسی به

مواتی و الْرض. قال: علمه  السَّ
ُ
یه سی عَ کرأ  وسی

، 1416، ق)شیخ صدو « الله عن قول الله عز  و جل 
 .(327، ص1ج

توان به حضور موجودات نزد عرش و معلوم عرش واقع شدن  همچنین از آیاتی که می
لََ  السَّمَاوَاتِ وَ الْْرَِْ  فىِ سِتَّةِ أیامٍ ثمَُّ اسْتوََى هُوَ الَّذِى خَ ﴿زیر است:  ۀآی، ها را نام برد آن

 عَلىَ الْعَرْشِ یعْلمَُ مَا یلِجُ فىِ الْْرَِْ  وَ مَا یخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا ینزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا یعْرُجُ فیِهَا وَ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیر از آنجایی که نظام عالم ماده  (4/)حدید ﴾هُوَ مَعکَمْ أینَ مَا کنتمُْ وَ اللََّّ
ثابت و برقرار ، لذا در آن مقام، برگرفته از مقام عرش است و در آنجا معلوم و حاضر است

ها  صورت و وجوه تمامی موجودات و مخلوقات و وجودهای آن، پس در آن مقام، است
 .(143، ص1415طباطبایی،  ) به طور جمعی و بسی  حضور دارند

به تبیین مرتبه علمی بودن  )ع(اطبایی همچنین با استناد به روایتی از امام باقرعلامه طب
 البر و البحر »پردازد:  عرش می

 قال: و هذا تأویل قوله تعالَّ: ، ف  العرش تمثال ما خلق الله ف 
عْلوُمٍ ﴿ لهُُ إلََِّّ بقِدَرٍَ مَّ ن شَیءٍ إلَِّ عِندنَاَ خَزَائنِهُُ وَ مَا ننَُزِ  ، 55، ج1404)مجلسی، ؛ «(21/)حجر ﴾وَإنِ مِ 

در این ، حقایق هستی در عرش موجود است. بدین ترتیب ۀصورت و مثال هم (34ص
عنوان  عرش به، رو ازاین   فعلیت تمام موجودات مادون نزد خدای متعال حاضر است.، مقام

شود. بنابراین عرش علم فعلی به وجودهاست که  یکی از مراتب علم خداوند محسوب می
در بسیاری از روایات نقل شده از ، شود و به همین دلیل وجودات در آن یافت میم

که  . چنان(144، ص1415طباطبایی،  ) تفسیر شده است« علم»به « عرش»، بیت اهل
 العرش خلقه الله »فرمود:  )ع(امیرمؤمنان

 
من أنوار أربعة ... و نور أبیض منه  -تعالَّ  -إن

. امام (10، ص55، ج1404)مجلسی،  «حمله الله الحملة أبیض البیاض و هو العلم الذى
 »نیز در این زمینه فرمود:  )ع(صادق

 
بَعَة رأ

َ
ا وَ أ

َّ
ن  می

 
بَعَة رأ

َ
 أ
 
یة مَانی

َ
مُ ث

ْ
ل عی
ْ
ل
َ
شُ ا عَرأ

ْ
ل
َ
شِ وَ ا عَرأ

ْ
ل
َ
 ا
ُ
ة
َ
حَمَل

 ُ
َّ

للّ
َ
اءَ ا

َ
نأ ش مَّ  .(132، ص1، ج1393)کلینی،  «می

 حاملین عرش و کرسی  .7-3
الَّذِینَ یحْمِلوُنَ الْعرَْشَ وَ ﴿و « (69/)حاقه ﴾وَ یحْمِلُ عَرْشَ رَب ِک فوَْقهَُمْ یوْمَئذٍِ ثمَانیِةع ﴿آیاتی نظیر 
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دلالت بر وجود  (7/)غافر ﴾مَنْ حَوْلهَُ یسَب حُِونَ بِحَمْدِ رَب هِِمْ وَ یؤْمِنوُنَ بِهِ وَ یسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنوُا
روشنی  به« یومئذٍ ». تقیید حمل عرش به (146، ص1415طبایی، )طبا حاملینی برای عرش دارد

)طباطبایی، ظهور در این دارد که هشت نفر بودن حاملان عرش مخصوص روز قیامت است 
 »شود که حاملین عرش ملا که هستند:  . از برخی روایات استفاده می(401، ص19تا، ج بی

 
ان

اما روایات ، (143، ص1415)طباطبایی، « الملائکه تحمل العرش و لیس العرش کهیئه الشیر
کند: چهار نفر از اولین و  دیگری وجود دارد که حاملان عرش را غیر از ملا که معرفی می

شوند و  می )ع(موسی و عیسی، ابراهیم، اما چهار نفر اولین شامل نوح، چهار نفر از آخرین
ر روایات دیگری نیز . د)ع(حسن و حسین، علی، اند از: محمد چهار نفر آخرین عبارت

و چهار نفر از هر کس که خدا بخواهد  )ع(بیت آمده که حاملین عرش چهار نفر از ما اهل
. علامه معتقد است که وجه جمع بین این روایات بدین نحو (402، ص19تا، ج )طباطبایی، بی

 این که برخی روایات حاملان عرش، بنابراین، است که ازآنجاکه عرش به معنای علم است
 .(172، ص8)طباطبایی، ج منافاتی با هم ندارد، را فرشته و برخی دیگر غیرفرشته بدانند

نقل شده است بدین مضمون که حاملان عرش چهار نفر  )ع(حدیثی از امام صادق
 حمله العرش أحدهم»هستند: 

 
على صوره بن آد  یسبَزق الله بولد آد  و ... فاذا کان یو  ، ان

فاذا  ». با توجه به ادامه روایت که فرمودند: (147، ص1415)طباطبایی، « القیا  صاروا ثمانیه

شود که این چهار نفر مربوط به حاملان عرش در  معلوم می« کان یو  القیا  صاروا ثمانیه
باشند و این مطلب را روایتی از رسول خدا  و آن هشت نفر مربوط به قیامت می هستنددنیا 

 ﴾یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه﴿ۀ ل تفسیر آیکند. ایشان در ذی نیز تأیید می
امروز عرش خدا را چهار نفر « یحمله الیو  أربعه و یو  القیامه ثمانیه»فرمود:  (17/)حاقه

 .(401، ص19تا، ج )طباطبایی، بیکنند و روز قیامت هشت نفر  حمل می
 السَّ »برای کرسی نیز حاملانی ذکر شده است: ، در برخی از روایات

 
ن ماء و الْرضَ و ای

ی 
ه

ه بإذنی اللّ
َ
 أملاکٍ یَحملون

ُ
یِ الکرسی  وله أربعه  جو

 ف 
 
ن خلقٍ مخلوق ما می ، طباطبایی)« ما فیهی

که علامه طباطبایی معتقد است  این  . با توجه به(138، ص1، ج1380؛ عیاشی، 147، ص1415
، گرفته شده اندیکی در نظر ، که هر دو از سنخ علم هستند که عرش و کرسی به اعتبار آن

توان گفت حاملان چهارگانه به هر دو نسبت داده شده است. البته با این  رو می ازاین
باشند و به اعتبار کرسی به عرش  تفاوت که حاملان چهارگانه بالاصاله مربوط به کرسی می



214  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

 .(147-146، ص1415)طباطبایی،  شوند نسبت داده می
 نسبت عرش و کرسی به یکدیگر .8-3
که قرآن آن را با وصف عظمت  باشد. چنان تر می  ای است که از کرسی عظیم مرتبهعرش 

و کرسی درون عرش قرار دارد  (27/)نمل ﴾هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ﴿ کند: توصیف می
 .(165، ص8و ج 3340-337، ص2تا، ج )طباطبایی، بی

نسبت و رابطه عرش و آید این است که  آنچه که از ظاهر آیات و روایات به دست می
با این تفاوت که ، اتحاد است و عرش و کرسی یک حقیقت واحدی هستند ۀکرسی رابط

یکی صورت اجمالی و دیگری صورت تفصیلی ، یکی ظاهر و دیگری باطن، گاهی اوقات
آن حقیقت و شیء واحد بیان شده است و گاهی اوقات یکی را محی  بر دیگری و آن 

عرش و کرسی در واقع دو جنبه از ، اند. به عبارت دیگر ردهدیگری را محاط قلمداد ک
باشند که به لحاظ اجمال و تفصیل قابل تقسیم به دو مرتبه هستند.  یک حقیقت واحد می

)طباطبایی، عرش نمایانگر مقام اجمال و کرسی نشانگر مقام تفصیل اشیا است ، به عبارتی
باشند و دو جنبه از یک  می عرش و کرسی با هم متحد، . به طور کلی(167، ص8ج

 .(341، ص2)طباطبایی، ج حقیقت هستند که ظاهر آن حقیقت کرسی و باطن آن عرش است
نقل  )ص(از رسول خدا )ع(اکنون به مستندات این مدعا خواهیم پرداخت. امام علی

آیه الکرسی را از  ؛«أعطیت آیه الکرسی من کب   تحت العرش»کنند که فرمود:  می
اند. بنابراین منظور از کرسی همان زیر عرش  در زیر عرش است به من داده ای که گنجینه

 )ص(رسول خدا، . در روایتی دیگر(338)طباطبایی، صاست و عرش محی  به آن است 
 أرض فلاه و »فرمودند: 

 
 کحلقه ملقاه ف

 
 جنب الکرسی إلا

 
ما السماوات و الْرضون السبع ف

 .(149، ص8ج)طباطبایی، « الکرسی عند العرش کذلک
هریک ، شوند کند که وقتی عرش و کرسی به طور جداگانه ذکر می علامه بیان می

ها نیز  ترین ابواب غیب هستند و خود آن زیرا عرش و کرسی از مهم، معنای خاصی دارند
غیب هستند. کرسی نمایانگر باب ظاهر غیب است و عرش نمایانگر باب باطنی غیب 

هر دو از این جهت که مقام غیب و منبع ، به عبارت دیگر. (340، ص2)طباطبایی، جاست 
معانی ، اما زمانی که هر دو در کلام بیان شوند، مشابه اند، پیدایش و ظهور موجوداتند
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زیرا مقام غیب به رغم ، ای از غیب اشاره دارد متفاوتی خواهند داشت و هریک به مرحله
اش دارای دو درب است: یکی درب ظاهری که به این عالم متصل و مشرف  یکپارچگی

 .(166، ص8)طباطبایی، جاست و دیگری هم درب باطنی که پس از آن قرار دارد 
 نسبت عرش و کرسی با موجودات عالم  .9-3

آیات و روایات مختلفی به ارتباط و نسبت عرش و کرسی با موجودات عالم اشاره دارند. 
دار تمام وقایع و اسباب آن وقایع است و همچنین  ای است که عهده رش مرتبهدر واقع ع

در عرش ، شوند ای که تحت تدبیر حق تعالی اداره می صور تمام مخلوقات و امور کونیه
. حضور این صور در عرش به صورت اجمالی و بسی  (150)طباطبایی، صوجود دارند 

باشد  انواع مختلف از وجود منبس  می در حالی که کرسی مقام تفصیل و جدایی، است
 .(147، ص1415)طباطبایی، 

پردازد  از منظر علامه کرسی همان مقام ربوبی است که به تدبیر امور عالم می
و عرش و تخت کنایه از مقام سلطنت است و مردم با شنیدن  (337، ص2تا، ج )طباطبایی، بی

باشد  و اداره شئون آن می مور مملکتبرند که مرکز تدبیر ا ای پی می این واژه به نقطه
ُ الَّذِی خَلََ  السَّمَاوَاتِ وَ ﴿توان گفت آیه:  . بنابراین می(148، ص8ج تا، بی ،طباطبایی) إنَِّ رَبَّکُمُ اللَّ 

ی به معنای تسل  و استیلا (3/)یونس ﴾الْرََْ  فیِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََی عَلَی الْعَرْشِ یدُبَ ِرُ الْمَْرَ 
که هیچ موجودی از قلمرو تدبیرش خارج نیست.  به طوری، خداوند بر ملک خود است

ش رسانیده و نیازهای هر صاحب نیازی ا هر موجودی را تحت نظامی دقیق به کمال واقعی
« المر یدبر»شود:  تدبیر او بیان می، سازد. به همین دلیل پس از ذکر استوا را برآورده می

. در واقع این آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر تکوینی خدای (148، ص1415)طباطبایی، 
نقل شده است بدین  )ع(. یا روایتی از امام صادق(164، ص8تا، ج )طباطبایی، بیمتعال است 

مضمون که کرسی درب ظاهری غیب است و طلوع هر چیز بدیعی از آنجاست و پیدایش 
ها  موجودات عالم از آن درب است و عرش علم به کیفیت موجودات و هستی آن ۀهم

است. در واقع عرش و کرسی منشأ ایجاد و آفرینش موجودات عالم است و بیانگر این 
در آن عالم به نحو اتم و بسی  ، مطلب است که صورت و حقیقت موجودات عالم مادی

 . (148، ص1415، طباطبایی)باشند.  موجود می
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 نسبت به عرش و کرسی با بهشت و جهنم .10-3
کند بدین مضمون که عرش آسمان  علامه در کتاب الرسا ل التوحیدیه روایتی را نقل می

ولی به صورت جز ی و تفصیلی به تبیین این ، «أن العرش سقف الجنة»بهشت است: 
 .(126، ص1، جتا طباطبایی، بی) مسئلۀ نپرداخته است

 عربی ر مکتب عرفانی ابن. عرش و کرسی از منظ4
 عربی خواهیم پرداخت. در این بخش به تبیین عرش و کرسی از منظر مکتب عرفانی ابن

 عربی شناسی مکتب عرفانی ابن . روش1-4
، عربی ابن. مند ارا ه نشده بود عربی به صورت یک دستگاه نظام عرفان نظری قبل از ابن

مند کردند. عرفان  رفان نظری را نظامشاگردان و شارحان او بودند که روش و مبانی ع
شهودی را برگزیده است.  - علمی است که روش کشفی، شناسی نظری از دیدگاه روش

ها  برای تبیین و تحلیل آن، کند وقتی یک عارف با روش شهودی حقایق را کشف می
نیازمند زبان عرفی و علمی است به همین دلیل عرفا به کتب فلسفی مراجعه کردند و از 

-74، ص1393پناه،  )یزداناصطلاحات فلسفی برای تبین حقایق شهودی دریافتی وام گرفتند 
75). 

 عربی شناختی مکتب عرفانی ابن . مبانی هستی2-4
به این معنا که تا ، شناختی عرفانی نقش اساسی در تبیین حقایق هستی دارد مبانی هستی

ه عرش و کرسی و نسبت حقیقت و جایگا، که چینش نظام هستی روشن نگردد زمانی
پاسخ دقیق به ، ها با موجودات عالم به طور دقیق مشخص نخواهد شد. به عبارت دیگر آن

. آیا عرش و کرسی موجوداتی 1شناسی است:  سؤالات ذیل در گرو تبیین مبانی هستی
. جایگاه عرش و کرسی در کدام مرتبه از منظومۀ هستی قرار 2بسی  یا مرکب هستند؟ 

مثالی یا مادی هستند؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مبانی ، رش و کرسی مجرد تام. ع3دارد؟ 
ترین  ترین و محوری شناختی عرفانی و ساختار نظام هستی خواهیم پرداخت. مهم هستی

به طوری که تمام ، بحث وحدت شخصی وجود است، شناسی عرفانی اصل در هستی
وحدت شخصی وجود ، دیدگاه عارف مباحث دیگر مبتنی بر این بحث خواهد بود. از

، صرف و نامتناهی که همان حق تعالی است، که یک وجود بسی  این  ست ازا عبارت
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تجلیات و شئون ، ها همه جلوه، سطوح و مراتب هستی را فراگرفته است و غیر از او ۀهم
همان وجود واحد ، مصداق بالذات و حقیقی وجود و موجود، ند. از منظر عرفانهستوی 

بنابراین  .باشند موجود می، اطلاقی حق تعالی است و کثرات به حیثیت تقییدیه این وجود
، 1390نااد،  )امینیبلکه کثرت در مظاهر و شئون آن وجود است ، کثرت نیست، در وجود

 .(137ص
 . حقیقت عرش و کرسی3-4

. این دو تعینات خلقی قرار دارندۀ عرش و کرسی از مراتب نظام هستی هستند که در سلسل
ای در چینش نظام هستی  عرفا هستند و جایگاه ویاه ۀمورد قبول و اتفاق نظر هم، حقیقت

به تبیین حقیقت عرش و کرسی از دیدگاه مکتب عرفانی ، لذا در این مرحله، دارند
 عربی خواهیم پرداخت. ابن

 عربی معتقد است عرش دو اطلاق در زبان عرف و لغت دارد:  عرش در لغت: ابن
 ؛مراد از آن ملک و سلطنت است (1
 .(147، ص1تا، ج عربی، بی )ابنتخت معمولی است ، ( مراد از آن2

شکل کروی و ، اولین چیزی که تحقق یافت، عرش در اصطلاح: در ابتدای عالم مثال
که به تمام عالم ملک و صور  (147، ص1379)فرغانی، واری به اسم عرش بود  صورت دایره
اقسام  ۀ. این عرش همان عرش رحمان است که با بقی(333، ص1423)جندی، احاطه دارد 

 .(553تا، ص )همدانی، بیعرش تفاوت دارد 
عربی،  )ابنباشد  عربی معتقد است کرسی در لغت به معنای علم می کرسی در لغت: ابن

 .(361، ص3تا، ج بی
از  )فلک اول، عرش است(کرسی در اصطلاح: کرسی در اصطلاح همان فلک دوم 

مانند ، افلاک ثوابت است که خداوند آن را در درون عرش آفرید و نسبت آن به عرش
 .(443، ص2010)فناری، ای است در بیابان  حلقه

 . اطلاقات عرش و کرسی4-4
 اند که عبارت است از: اهل معرفت برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر کرده

ب از اطلاقات عرش و کرسی . عقل اول/ نفس کلی: عقل اول و نفس کلی به ترتی1
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 .(53، ص1336عربی،  )ابنروند  شمار می به
. فلک الفلاک/ فلک المنازل: از منظر عرفا عرش همان فلک الفلاک و فلک 2

-449، ص2010)فناری، باشد  اطلس است و کرسی هم همان فلک مکوکب یا منازل می
451). 

 .(805، ص1370)آشتیانی، عرش رحمان است ، . قلب مؤمن3
 . اقسام عرش5-4

 اند از:  از منظر عرفا عرش دارای اقسامی است که عبارت
عرش هویت یا همان عنصر اعظم: عرشی که به ضمیر ، عرش مشیت، ( عرش حیات1

. این عرش را (7/)هود ﴾کَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء وَ ﴿اضافه شده و جایگاه خداوند است: « ه»
وَ ﴿حیات است:  ۀوی آب قرار دارد و آب مایبدین جهت عرش حیات گویند که بر ر 

 . (30 /)انبیاء ﴾جَعلَْناَ مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیءٍ حَی ٍ 
 عقل اول )قلم اعلی( است. ( عرش مجید: که همان 2
 )لوح محفوظ( است.  ( عرش عظیم: که همان نفس کلی3
مثال قرار ست که در آغاز عالم ا ای دایره ( عرش رحمان: مراد از آن، همان صورت4
 دارد.
، 1336عربی،  )ابن( عرش کریم: همان کرسی است که در درون عرش قرار دارد 5

 .(53ص
البته این نکته قابل ذکر است که عرشی را که در اینجا و از دیدگاه مکتب عرفانی 

 عرش رحمان و عرش کریم )کرسی( است وهمان ، دهیم عربی مورد بررسی قرار می ابن
 باشد. عرش مجید و عرش عظیم به صورت استطرادی می، بحث از عرش حیات

 . جایگاه عرش و کرسی در منظومۀ هستی6-4
ترین مسئله در عرفان اسلامی و  ترین و مبنایی مهم، طور که پیش از این بیان شد همان 

وحدت شخصی وجود  ۀمسئل، عرفان اسلامی ۀترین مسئل همچنین دشوارترین و پیچیده
، ای گذاشته است. بر اساس این دیدگاه ویاه ، تأثیرعرفان اسلامی است که بر تمام مباحث

مفهوم وجود بیش از یک مصداق حقیقی ندارد و آن ذات حق تعالی است و کثرات 
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همان تطورات و شئون آن ذات یگانه هستند و این ظهورات و شئون به حسب ، امکانی
مراتب و مراحل در  ها شدت و ضعف دارند و از اینجاست که ظهور حق در موطن آن

وسعمان به چینش نظام هستی در  ۀکند. لذا ما به انداز  نظام و عالم هستی معنا پیدا می
 عربی خواهیم پرداخت: دستگاه عرفانی ابن

 . مقام ذات1-6-4
حتی قید ، که عاری از هر گونه قید استعنوان اولین مرتبه از مراتب هستی  مقام ذات به
باشد و  . ذات خداوند جامع تمام کمالات و حقایق می(708، ص1423)جندی، اطلاق است 

تعینات در آن مقام به نحو  ۀبلکه هم، تشخص و تعین ندارد، هیچ حقیقتی در مقام ذات
 .(217، ص1370)کاشانی،  باشند استهلاکی و اطلاقی موجود می، اندکاکی

 . تعین اول2-6-4
هیچ گونه تعینی وجود ندارد و تعینات پس از نزول از آن مقام اطلاقی آغاز ، در مقام ذات

ترکه،  ؛ ابن212، ص2010)فناری، شوند. تعین اول همان صورت علم ذات به ذات است  می
اسما به نحو یکسان در آن مرتبه موجودند  ۀ. البته برخلاف مقام ذات که هم(125، ص1360

، تعین اول با اسم احد سروکار دارد و این اسم .داردو هیچ اسمی بر سایر اسما غلبه ن
، 1360ترکه،  ؛ ابن357، ص1393پناه،  )یزدانحاکم بر این مقام است و بر دیگر اسما غلبه دارد 

 .(35، ص1370؛ جامی، 191ص
 . تعین ثانی3-6-4

و تعین ثانی در مرتبۀ بعد از تعین اول قرار دارد. این تعین همان حضرت واحدیت و مظهر 
صورت تعین اول است و برخلاف تعین اول که کثرت و تمایز در آن به نحو اجمالی 

  ؛38، ص1370)جامی، باشند  اشیا در تعین ثانی دارای کثرت و تمایز تفصیلی می، است
 .(51، ص1، ج1428فرغانی، 

 . عالم عقل4-6-4
عالم عقل ، دارداولین مرتبه از تعینات خلقی که بعد از صقع ربوبی و تعینات حقی قرار 

حسی و خیالی نیست. این عالم دارای موجوداتی  ۀاست و آن عالمی است که قابل اشار 
، عقل اول )قلم اعلی، عرش مجید( و  اند از: عنصر اعظم )عرش حیات( که عبارتاست 
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و  259، ص1، ج1422؛ آملی، 50-49، ص1370)جامی،  )لوح محفوظ، عرش عظیم( نفس کلی
 .(56-53، ص1336، عربی ؛ ابن26، ص5ج

 . عالم مثال5-6-4
یکی از حضرات خمس است که در حد فاصل میان عالم ، عرفانی ۀعالم مثال در اندیش

عالم ، . از نظر اهل معرفت(97، ص1375؛ 17، ص1381)قیصری، اجسام و ارواح قرار دارد 
. از جمله (316-311، ص2تا، ج عربی، بی )ابنشود  مثال به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می

 اند از: حقایقی که در عالم مثال وجود دارند عبارت
شکل کروی و ، اولین چیزی که تحقق یافت، أ. عرش رحمان: در ابتدای عالم مثال

که محی  به عالم  (57، ص1336عربی،  )ابنعرش بود  ای( به نام ای )دایره صورت استداره
که شکل آن کروی است این  این  . دلیل(333، ص1423)جندی، باشد  صور و ملک می

، 2010)فناری، ها و صورتش در نهایت لطافت است  ترین شکل بسی ، است که کره
همان عرش رحمان است که مافوق آن هیچ موجود جسمانی نیست و ، . این عرش(495ص

از . این عرش اولین فلک (553تا، ص )همدانی، بیاقسام عرش تفاوت و تمایز دارد  ۀبا بقی
 .(525، ص1368)آملی، ت ثوابت )عرش، کرسی، فلک اطلس و فلک مکوکب( اسأفلاک 

ب. کرسی: کرسی فلک دوم از افلاک ثوابت است که خداوند آن را درون عرش 
. این کرسی (149، ص1تا، ج عربی، بی )ابنآفرید و در آن فرشتگانی از جنس خودش قرار داد 

 .(443، ص2010ری، فنا  ؛53، ص1336عربی،  )ابنهمان عرش کریم است 
 . عالم ماده6-6-4

ترین و  آخرین مرتبه و مرحله از عوالم خلقی عالم ماده است. این عالم در پایین
شهادت مطلق و عالم ، ترین مراتب وجود قرار دارد. از این عالم به عالم ظاهر ضعیف

 .(218، ص1370)آشتیانی، اند  ملک تعبیر کرده
عرش مجید و عرش ، عرش حیات، شناختی عرفانی هستیبه طور خلاصه: در نظام 

اما عرش رحمان و کرسی ، عظیم مربوط به مجردات تام هستند و در عالم عقول قرار دارند
 اند. هویتی مثالی دارند و در عالم مثال واقع شده
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 . حاملان عرش و کرسی7-4
، روز قیامت عربی برای عرش حاملینی ذکر شده است که این حاملان در در مکتب ابن

عربی خود را نیز از حاملان  . ابن(508، ص2010)فناری، هشت نفر و در دنیا چهار نفر هستند 
. البته این ادعا که برخی عارفان بتوانند از (431، ص3تا، ج عربی، بی )ابنعرش شمرده است 

ندارد؛ چراکه ، روایات آمده است عرش قرار بگیرند منافاتی با آنچه در حاملان
و چهار نفر از هر کس که خدا  ینداند: چهار نفر از حاملین عرش از ما فرموده )ع(بیت اهل

عنوان حاملان عرش  علما به، در روایتی دیگر نیز. (401، ص19تا، ج )طباطبایی، بیبخواهد 
المؤمنی   »اند: معرفی شده :... فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم )ع(فقال أمب 

 .(78-75، ص54، ج1399؛ جوادی آملی، 405، ص5، ج1383جمعه حویزی،  )ابن« الله علمه ... 
عربی معتقد است عرش رحمان با عرش محمول  این نکته نیز قابل ذکر است که ابن

عرشی که در قیامت هشت فرشته آن را حمل ، تفاوت دارد. به عبارت دیگر، در قیامت
تا،  عربی، بی )ابنکنند  آن را حمل میغیر از عرش رحمان است که چهار فرشته ، کنند می

 .(436، ص2ج
 . نسبت عرش و کرسی با یکدیگر8-4

ای  عربی معتقد است کرسی در درون عرش قرار دارد و نسبت آن به عرش مثل حلقه ابن
. بنابراین چون عرش مظهر وجود (59، ص1336عربی،  )ابناست که در بیابان افتاده است 

)فناری، اسم محی  است به کرسی و مادون آن احاطه دارد مطلق و همانند قلم و صورت 
خورشید یک جزء از هفتاد »همچنین در بعضی روایات آمده است که:  (442، ص2010

، 1381زادۀ آملی،  )حسن« جزء نور کرسی و کرسی یک جزء از هفتاد جزء نور عرش است
 .(230، ص4ج

شود که همان نفس  ظاهر میز روح عرش که قلم است روح کرسی ا ،فناریبه اعتقاد 
، 2010)فناری، شود  حرکت کرسی ظاهر می، کلی است و همین طور از حرکت عرش

نسبت بین عرش و کرسی نسبت اجمال و تفصیل است. کثرت ، . از سوی دیگر(442ص
پس احکام و ، نسبی در قلم اعلی مخفی و مجمل است و عرش هم مظهر قلم اعلی است

ولی کثرات در لوح محفوظ مفصل هستند و ، وجود دارند اشیا در آن به نحو اجمال
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شیا و احکام در کرسی به نحو مفصل ابنابراین ، کرسی هم مظهر لوح محفوظ است
 .(151، ص1379)فرغانی، باشند  می

یعنی ، داند احاطی می ۀعرش و کرسی با افلاک دیگر را نیز رابط ۀعربی رابط ابن
، آن را احاطه کرده است و در درون کرسیکرسی در درون عرش قرار دارد و عرش 

عالمی از آن ، و در درون هر فلکی - فلکی در درون فلک دیگر -افلاک آفریده شد 
 .(149، ص1تا، ج عربی، بی )ابنکنند و آنان فرشتگان هستند  فلک آفرید که آبادش می

 . نسبت عرش و کرسی با تعینات خلقیه9-4
باشد و روح کرسی هم نفس کلی  مظهر قلم میچون عرش ، قلم اعلا است، روح عرش

 .(496و  450، ص2010)فناری، چون کرسی مظهر لوح محفوظ و نفس کلی است ، است
 . نسبت عرش و کرسی با بهشت و جهنم10-4

جعل سقف الجنة هذا الفلک »عرش سقف بهشت است: ، از منظر اهل معرفت
زمین ، و سطح محدب کرسی کریم (123، ص1تا، ج عربی، بی )ابن« و العرش)الطلس( و ه
« سطح الفلک المکوکب الذی هو سقف النار، و جعل أرض هذه الجنات»بهشت است: 

شود که عرش  خوبی فهمیده می به، . بنابراین از این عبارات(435، ص3تا، ج عربی، بی )ابن
پس ، سقف جهنم، زمین بهشت است و مقعّر آن، آسمان بهشت است و محدّب کرسی

 عرش و کرسی قرار دارد و طبقات جهنم زیر کرسی قرار دارند. بهشت بین
 . نسبت عرش و کرسی با انسان کامل11-4

شناسی عرفانی  بررسی نسبت عرش و کرسی با انسان کامل پیوند وثیقی با مبانی انسان
مسئلۀ سریان انسان کامل در عالم است. توضیح این مطلب ، دارد. یکی از این مبانی

اسم جامع الله دارای جامعیتی است که ، قدماتی است. از منظر اهل معرفتنیازمند ذکر م
اسما جز ی را در  ۀاز یک سو به نحو اندماجی هم زیرا ، سازد آن را از سایر اسما متمایز می

اسما حاضر است و ازآنجاکه بین اسم الله و انسان  ۀدر دل هم، بردارد و از سوی دیگر
یعنی انسان کامل مظهر هویت الهیه  ؛هر و مظهر وجود داردکامل اتحادی از نوع اتحاد ظا

یعنی  ؛هر دو شأن را داراست، توان گفت که انسان کامل نیز به حکم این اتحاد می .است
او نیز در دل ، کثرات در وجود او مندمج و مستحیل هستند و از سوی دیگر ۀاز جهتی هم
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آیند. به  شئون وجودی او به حساب مینوعی از  ها به آن ۀممکنات جریان دارد و هم ۀهم
الیقینی با اعیان و اسما متحد  نحو حق انسان کامل در سفر سوم عرفانی به، عبارت دیگر

مراتب هستی رابطه و اتحاد وجودی برقرار  ۀبا هم، تبع این اتحاد و سریان گردد و به می
ات وی به حساب نتیجه تمامی حقایق هستی از مظاهر انسان کامل و شئون در، سازد می
آیند. بنابراین حقیقت انسان به این اعتبار در جمیع حقایق وجود دارد و از حیطه وجود  می
انسان کامل با موجودات عالم عقل که ، در نتیجه   .باشد هیچ حقیقتی خارج نمی، او

مچنین حقایق اند از: عقل اول )عرش مجید(، لوح محفوظ )عرش عظیم( و ه عبارت
ها رابطه عینیت دارد.  مثال یعنی عرش رحمان و کرسی متحد است و با آن موجود در عالم

ها چیزی نیست جز همان حقیقت انسان کامل در این مرتبه.  در واقع هرکدام از آن
خود را عرش الله معرفی کرده است که مصداق ، هم به این اعتبار« ع»امیرالمؤمنین علی

ة باء بسم الله، أنا جنب الله الذى فرطتم فیه و أنا أنا نقط»باشد:  بارز و اتم انسان کامل می

«. القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و انا الکرسی و انا السماوات السبع و الْرضون
 .(654-643، ص1370؛ آشتیانی، 376، ص2، ج1422؛ آملی، 118-117، ص1375)قیصری، 

 دربارۀ عرش و کرسی . تفاوت و شباهت دو دیدگاه 5
دو دیدگاه در تبیین عرش و کرسی دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند که در اینجا به این 
 ها خواهیم پرداخت. هم آنابیان 

عربی در تبیین  . تفاوت و شباهت روش علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن1-5
 حقیقت عرش و کرسی 

 ها . شباهت1-1-5
حقیقت ، اهل معرفت ۀنظر با شیو  هم همگام و، ر کتاب الرسا ل التوحیدیهد)ره( علامه

ها را با روش عقلی و اصطلاحات فلسفی تبیین  کند و آن عرش و کرسی را مطرح می
کند. بنابراین در هر دو  از آیات و روایات به صورت تطبیقی استفاده می، کند و در آخر می

 نقل و شهود جایگاه ویاه و مهمی دارند. ، دیدگاه عقل

 ها  . تفاوت2-1-5
عنوان دو حقیقتی که در قرآن  عرش و کرسی را به، لامه طباطبایی در تفسیر المیزانع
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بعضی از  ۀعرض، دهد و با روش تفسیری قرآن به قرآن مورد بحث قرار می، اند مطرح شده
حقیقت آن دو را تبیین ، آیات بر بعضی دیگر و همچنین ارجاع متشابهات به محکمات

فلسفی و مکاشفۀ عرفانی ، بحث خود را مباحث نظری گاه کند و به هیچ وجه تکیه می
کند. بنابراین  دهد و تنها از آن مقدماتی که با بحث سنخیت دارد استفاده می قرار نمی

، اند طرح مباحث فلسفی و عرفانی در تبیین حقیقت عرش و کرسی مناسبتی یا استطرادی
از طریق شهود دریافت  عنوان دو حقیقتی که عرش و کرسی را به، عربی اما مکتب ابن

کید می دهند و خود ابن مورد بحث قرار می، شده کند و با استفاده از  عربی این مسئله را تأ
از  بعضا  ، اصطلاحات عرفانی و تخصصی فلسفی عرش و کرسی را تبیین و در ضمن بحث

 کند.  آیات و روایات به صورت تطبیقی استفاده می
 ی دو دیدگاهها در مبان ها و تفاوت . شباهت2-5

بدین معنا که تنها وجود  ، در وحدت وجود با هم اشتراک نظر دارند، هر دو دیدگاه
کثرات و تجلیات او مصداق بالعرض وجود  ۀحق تعالی است و هم، نهایت و اطلاقی بی
باشند. بنابراین علامه همگام با دیدگاه عرفا معتقد است نظام هستی از مقام ذات آغاز  می
 شود. عالم ماده ختم میشود و به  می

 ها در حقیقت عرش و کرسی  ها و شباهت . تفاوت3-5

 ها  . شباهت1-3-5
عرش را در ، دو دیدگاه در معنای لغوی عرش با هم اشتراک نظر دارند به طوری که هر دو

 .تخت و سریر معمولی .2 ؛سلطنت و تخت پادشاه، ملک .1دانند از:  لغت عبارت می
دانند و برای آن  عرش و کرسی را از موجودات عالم هستی می، همچنین هر دو دیدگاه

وجود حقیقی قا ل هستند که یک نوع رابطه و نسبت احاطی و تدبیری نسبت به ، دو
موجودات مادون خود دارند و واسطه در رساندن فیض الهی از مجاری مافوق به مراتب 

 و تفصیل است. مادون هستند و نسبت این دو موجود به یکدیگر نسبت اجمال 
 ها  . تفاوت2-3-5

به طوری که ، این دو دیدگاه در مورد معنای لغوی کرسی با هم اختلاف نظر دارند -1
فرماید: کرسی به معنای به هم وصل کردن اجزای ساختمان است و به  علامه طباطبایی می
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ولی ، چون اجزای آن توس  نجار به هم چسبیده است، گویند تخت هم کرسی می
 داند.  عربی مراد از کرسی در لغت را علم می ابن

نحو  داند که تفاوت آن دو به امر واحدی می، علامه عرش و کرسی را در حقیقت -2
عرش و کرسی دو چیز هستند. ، عربی در حالی که در مکتب ابن، اجمال و تفصیل است

 فلک اول از افلاک ثوابت است و کرسی فلک دوم. ، عرش
تر   عربی در این زمینه به صواب نزدیک رسد دیدگاه مکتب ابن می نقد و بررسی: به نظر

ها و زمین تا فرارسیدن فرمان حق تعالی و ظهور  زیرا مطابق آیات قرآن حفظ آسمان، است
اما ، شود گر صفت حافظ خداوند محسوب می کرسی است که تجلی ۀقیامت کبرا برعهد

وَ ﴿ هم پیچیده شوند: ها در سمانقدرت خدا قرار گیرد و آ ۀزمانی که زمین در قبض

پذیرد.  رسالت کرسی پایان می ﴾الْْرَُْ  جَمیعاً قبَْضَتهُُ یوَْمَ الْقِیامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِیَّاتع بیِمَینِهِ 
ۀ بلکه سخن از اعاد، در روز قیامت نیز سخن از بازگشت کرسی نیست، از سوی دیگر

گردد که  . بنابراین مشخص می﴾كَ فوَْقهَُمْ یَوْمَئذٍِ ثمَانیَِةع وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَب ِ ﴿ باشد: عرش می
عرش و کرسی در واقع دو موجود متفاوت هستند. هرچند عرش بر کرسی احاطه دارد و 

تر است؛ یعنی عرش در دنیا و آخرت و در عالم ماده و غیب   آن از کرسی وسیع تأثیر ۀدامن
)جوادی آملی، کنونی است  ۀول تدبیر نشئدر حالی که کرسی مسئ، حضور و نفوذ دارد

 .(133-127، ص12، ج1398
 ها در اطلاقات عرش و کرسی  ها و شباهت . تفاوت4-5

 . شباهت 1-4-5
در هر دو دیدگاه برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر شده است و مشترکا  قلم اعلی و لوح 

 دانند.  محفوظ را از اطلاقات عرش می
 . تفاوت 2-4-5

تر   کند و به صورت مفصل اطلاقات دیگری را هم برای عرش و کرسی ذکر می عربی ابن
 ؛. عقل اول1توان به:  کند. از جمله این اطلاقات می ها بحث می در مورد وجه اطلاق آن

 . قلب مؤمن اشاره کرد.3 ؛. فلک الفلاک و فلک اطلس2
، ست استسخنی نادر ، نقد و بررسی: اطلاق فلک اطلس و فلک الافلاک بر عرش
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شمسی یا  ۀگانه مربوط به کرات منظوم های هفت زیرا سخن قرآن کریم در مورد آسمان
، گانۀ هیئت بطلیموسی نیست؛ اخترشناسان قدیم بر این باور بودند که قمر های نه فلک

های  اند که در آسمان عنوان هفت کوکب مشتری و زحل به، مریخ، شمس، زهره، عطارد
نامیدند که در فلک هشتم  عنوان ثوابت می های ثابت را به ستاره ۀهمگانه جا دارند و  هفت

دانستند  گانه می های هفت ای را محی  بر فلک هشتم و آسمان ستاره قرار دارند و فلک بی
هیئت  ۀنامیدند. با بطلان نظری و این فلک نهم را فلک اطلس و فلک الافلاک می

زیرا فلک هشتمی به نام فلک ثوابت ، شدنداساس شناخته  این تصورات نیز بی، بطلیموسی
این  ۀوجود خارجی ندارد. قرآن هم، و فلک نهمی به نام فلک الافلاک یا فلک اطلس

ینَة  الکواکب»داند: آسمان اول می ۀها را زیرمجموع ستاره ز  نْیا ب 
ماءَ الدُّ ا السَّ و این « وَ زَینَّ

موات  » دهد: کرسی قرار می ۀها را زیرمجموع آسمان و دیگر آسمان یهُ السَّ عَ کرس  وس 
 . (111-110، ص29، ج1392، جوادی آملی)« والَرض...

 ها در اقسام عرش  ها و شباهت . تفاوت5-5
مجید و عظیم را ، اند و اوصافی مثل کریم علامه طباطبایی تقسیمی برای عرش ذکر نکرده

ربی که برای ع نه محملی برای تقسیم عرش. برخلاف ابن، داند فق  وصف عرش می
. 3 ؛. عرش مجید2 ؛. عرش حیات1اند از:  ذکر کرده است که عبارتاقسامی   عرش 

 ؛داند عربی این عروش را قسیم هم می . عرش کریم. ابن5 ؛. عرش رحمان4 ؛عرش عظیم
یعنی دارای وجه اشتراک و افتراق هستند و هر کدام از این موجودات یک حقیقت متمایز 

 هاه و کار کردی ویاه و مخصوص به خود در نظام هستی و سلسلاز دیگری است و جایگ
 مراتب عالم دارد. 

 نقد و بررسی. 1-5-5
بندی  زیرا این نوع تقسیم، ها ناصواب است دربارۀ تمایز عرش رسد دیدگاه عرفا  به نظر می

ی بند  عروش یا برگرفته از شهود است یا ظهورگیری از آیات قرآنی. حال اگر این نوع تقسیم
، های اهل معرفت همیشه یقینی نیستند ازآنجاکه کشف، بر پایه شهود و برگرفته از آن باشد

یعنی ، توان به آن اعتماد کرد. گفتنی است که تنها صاحبان کشف معصوم زیاد نمی
اند؛ انسان کامل  سهو و نسیان مصون، غفلت، پیامبران و امامان معصوم از هرگونه خطا
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باط دارد و کشف او ملکی یا رحمانی است؛ اما دیگران گاهی بر اثر معصوم با متن واقع ارت
 کنند. خل  مثال متصل و منفصل یا مبدأ شیطانی داشتن شهودشان اشتباه و خطا می

 (113-111، صجوادی آملی)
اما اگر این نوع نگاه عرفا مبتنی بر ظهورگیری از آیات قرآنی است که این امر نیز با 

و  (26/)نملعظیم ، (16/)مؤمنوناوصاف کریم ، زیرا در قرآن، نداردسیاق آیات همخوانی 
عنوان اقسام آن. بنابراین اوصاف  نه به، اند عنوان اوصاف عرش ذکر شده به (15/)بروجمجید 

، (77/)واقعهکه برای قرآن اوصافی چون کریم  متعدد دال بر حقایق متعدد نیست. چنان
ذکر شده است و تعدد اوصاف دال بر  (2/یوسف)و عربی  (87/)حجرعظیم ، (1/)قمجید 

های متعددی  حیثیات و جنبه، بلکه یک حقیقت است که دارای شئون، تعدد قرآن نیست
که عرش حقیقتی واحد است  این  رسد دیدگاه علامه در باب به نظر می، در نتیجه  است. 

 کریم و مجید وصف عرش محسوب، که شئون متعدد دارد و اوصافی چون عظیم
ظهورگیری مورد    با ظاهر آیات همخوانی بیشتری دارد و این، نه از اقسام عرش، شوند می

ة مختلفة، له ف  کل سبب وضع ف  »باشد: تأیید روایات نیز می القرآن  إن للعرش صفات کثب 

الرحمنُ عَلىَ ﴿: یقول المُلک العظیم و قوله ﴾رَبُّ العرَشِ العَظیم﴿ صفة على حدة؛ فقوله: 

، 1404)مجلسی، « یقول على المُلک احتوى؛ وهذا ثلک الکیفوفیة ف  الْشیاء...  ﴾استوَى العَرشِ 
، های مختلف عرش حقیقتی واحد است که به لحاظ، . مطابق این روایت(30، ص55ج

ها و شئون متعددی داراست. در واقع هر مقامی ممکن است در  صفات مختلف و ویاگی
 د.جامع چند شأن وجودی باش، عین بساطت

 ها در بیان چینش نظام هستی  ها و شباهت . تفاوت6-5
عالم ، عالم عقول، واحدیت، احدیت، مراتب هستی از جمله مقام ذات، در هر دو دیدگاه

مثال و عالم ماده با همین ترتیب بیان شده و این بدین معناست که علامه در چینش نظام 
 هستی همگام و هم نظر با اهل معرفت است. 

 گاه عرش و کرسی در دو دیدگاه . جای7-5

 ها . شباهت1-7-5
عرش و کرسی مربوط به عالم کون و تعینات خلقی هستند و عرش و ، در هر دو دیدگاه
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ها مقدم بر آفرینش عالم ماده است و  کرسی موجودات مجردی هستند که آفرینش آن
 ها حضور دارد. های موجودات مادون در آن فعلیت
 ها . تفاوت2-7-5

در واقع حقایقی هستند که هر ، عربی بیان شده است امی که برای عرش در مکتب ابناقس  
عرش حیات که ، جایگاهی متفاوت از دیگری دارد. در این دیدگاه، یک در نظام هستی

ارواح مهیمه قرار دارد. عرش مجید  ۀهمان عنصر اعظم است در عالم عقل و در مرتب
عقل و آغاز عالم تسطیر است. عرش عظیم  که جایگاه آن عالمهمان عقل اول است 

آن در عالم عقل و بعد از عرش مجید )عقل اول( قرار  ۀهمان نفس کلی است که مرتب
دارد. عرش رحمان و عرش کریم )کرسی( در عالم مثال قرار دارند. در واقع عرش 
حیات، مجید و عظیم در عالم عقول قرار دارند و از مجردات تام هستند، اما عرش رحمان 

عربی دامنه و  ر مکتب ابن)کرسی( در ابتدای عالم مثال قرار دارند. بنابراین د و کریم 
 گیرد. عرش رحمان فق  عالم مثال و ماده را در بر می ۀگستر 

پذیرد و این عرش  یک عرش است و عروش متعدد را نمی اما علامه فق  قا ل به وجود
داند و جایگاه عرش و کرسی را  ها را موجودات مجردی می هم با کرسی متحد است و آن

عالم مثال و عالم ، آن عالم عقول ۀداند که دامن ات تام میمجرد ۀدر عالم عقول و در زمر 
علا و عقول طولی است و اگیرد. از منظر ایشان عرش مربوط به ملکوت  ماده را در بر می

 کرسی هم مربوط به عقول عرضی. 
 نهد میارواح مهیمه  ۀجایگاه عرش را بلافاصله بعد از مرتبسو، علامه از یک 

محل حضور اجمالی اشیا  نیزو آن را عالم تدبیر و صدور احکام و  (139، ص1415)طباطبایی، 
توضیحات علامه از عرش با عرش مجید )عقل اول، قلم اعلا( از منظر داند که این  می

عربی تطابق دارد. به عبارت دیگر، عرش در منظر علامه همان عرش مجید  مکتب ابن
 عرش رحمان تفاوت دارد. عربی است و با  )عقل اول و قلم اعلا( در مکتب ابن

عنوان محل تفصیل اشیا  همچنین با توصیفاتی که علامه از کرسی دارد و آن را به
داند، این کرسی همان عرش  کند و جایگاه آن را عالم عقل و بعد از عرش می مطرح می

عربی است و با کرسی مطرح شده در  عظیم )نفس کلی و لوح محفوظ( در مکتب ابن
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کرسی از دیدگاه علامه مجردات تامی  تفاوت دارد. بنابراین عرش وعربی  مکتب ابن
عربی  ولی عرش رحمان و کرسی در مکتب ابن، هستند که در عالم عقول قرار دارند

 ها عالم مثال است.  مجردات مثالی هستند و هویت مثالی دارند و جایگاه آن
 های دو دیدگاه در مورد حاملان عرش  ها و تفاوت . شباهت8-5

 ها  . شباهت1-8-5
دانند که این حاملان در دنیا چهار نفر و  هر دو دیدگاه عرش الهی را دارای حاملانی می

فرشته هستند و تعدادی دیگر از ، در آخرت هشت نفر هستند که تعدادی از این حاملان
 و اولیا.  انبیا

 ها  . تفاوت2-8-5
 )ص(و محمد )ع(موسی، )ع(عیسی، ع()ابراهیم، )ع(علامه طباطبایی از میان پیامبران نوح

عربی فق  اسم حضرت  در حالی که در مکتب ابن، داند را جزو حاملان عرش می
عربی خود  عنوان حامل عرش ذکر شده است. همچنین ابن به )ص(الله و رسول )ع(ابراهیم

 کند.  را از حاملان عرش معرفی می
دنیا با عرش محمول در آید که عرش محمول در  عربی برمی از ظاهر کلمات ابن

یعنی عرش محمول در دنیا همان عرش رحمان است که ، و فرق دارند ندآخرت دو چیز 
عرش فصل و قضاست که بر ، ولی عرش محمول در قیامت، استدر ابتدای عالم مثال 

 واحد است. ، علامه عرش محمول در دنیا و آخرتدید اما از ، روی زمین محشر قرار دارد
دربارۀ تفاوت عرش محمول در دنیا و آخرت با  دیدگاه عرفا  ،به نظر  :نقد و بررسی

یحمل عرش ربک فوقهم ﴿ۀ در تفسیر آی )ص(زیرا رسول الله، ظاهر روایات سازگاری ندارد

تا،  )طباطبایی، بی «ةثمانی ةو یو  القیام ةیحمله الیو  أربع» فرمود: (17/)حاقه ﴾ةیومئذ ثمانی
به یک عرش « یحمله»در « ه»آید که ضمیر  روایت چنین برمی. از ظاهر این (401، ص19ج

 کنند و روز قیامت هشت نفر. واحد اشاره دارد که امروز چهار نفر آن را حمل می
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 . تفاوت دو دیدگاه در مورد احکام و روابط عرش و کرسی 9-5

 ها . شباهت1-9-5
  و محاط قلمداد در هر دو دیدگاه نسبت عرش و کرسی را نسبت اجمال و تفصیل و محی

دانند و واسطه در  اند و نسبت کرسی به عرش را مانند نسبت حلقه به بیابان می کرده
 رساندن فیض به موجودات مادون هستند. 

 ها  . تفاوت2-9-5
مثال ، داند که دامنه آن موجودات عالم عقل علامه عرش و کرسی را حقیقت واحدی می

تری برای آن در رابطه با تدبیر عوالم و موجودات  گیرد و نقش پررنگ و ماده را در بر می
 ۀشود و دامن  عربی عرش رحمان از عالم مثال آغاز می اما در مکتب ابن، مادون قا ل است

 شود. آن فق  عالم مثال و ماده را شامل می
های دو دیدگاه در مورد نسبت عرش و کرسی با بهشت و  ها و شباهت . تفاوت10-5
 جهنم 

 اند بهشت و جهنم موجود و از مخلوقات خدای متعال، در حال حاضر، دیدگاه هر دو بنابر
خلقت بهشت و جهنم در عالم  ،عربی . در مکتب ابناستو جایگاه بهشت در زیر عرش 

عرش آسمان بهشت  ،مثال و بعد از خلقت عرش و کرسی و در درون آنهاست. در واقع
سقف جهنم. پس بهشت بین عرش ، است و محدّب کرسی زمین بهشت است و مقعّر آن

که از دیدگاه علامه بهشت در  اما این، اند و کرسی قرار دارد و طبقات جهنم زیر کرسی
با این حال ، مشخص نیست ا  صریح، کدام یک از مراتب و عوالم هستی قرار دارد

ازآنجاکه ایشان معتقد است بهشت زیر عرش قرار دارد و عرش هم از موجودات عالم 
 توان استنباط کرد که جایگاه بهشت در عالم عقول قرار دارد.  می، عقول است

 گیری نتیجه
 توان در موارد ذیل خلاصه کرد: ترین نتایج بحث را می مهم

عرش و کرسی دارای  ۀعربی در زمین . دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن1
 اشتراکات و افتراقاتی است.
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